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عزيمتازبن بستاميداجتماعي

هجرتدرجستوجويمعنا
بخشي از كتاب »مهاجرت سبك زندگي: فرار به زندگي بهتر؟« نوشته اُ ريلي و بنسون، 2009، انگليس

مهاجرت، پديده خاص جامعه ما نيست ولي زوايايي دارد كه آن 
را منحصربه فرد مي كند و جامعه شناســي را در برابر سؤال هاي 
مهمي قرار مي دهد؛ اينكه »چرا برخي ها رفتن را بر ماندن ترجيح 
مي دهند؟« و يا اين سؤال كه »در ايران، چه اقسام و صورت هايي 

براي مهاجرت مي توان برشمرد؟«.
از نظر من مهاجرت به نوعي دنبال كردن اميد بهبود به  »زيستي 
جايي بيرون از اينجا و زماني خارج از اكنون« است. وقتي آدميان 

اميد را از دست مي دهند، دست به مهاجرت مي زنند. 
ســال ها در ايران پديده فرار نخبگان داغ بود و به  نظر مي رسيد 
بيش از هر قشر و گروه ديگري، بخشــي از اين گروه مهاجرت 
مي كنند. برخي نخبگان جامعه گويي در اثر فشارهاي مختلف 
در كشــور، عرصه را بر خود تنگ مي ديدنــد و به همين دليل 
هم دســت به ترك وطن مي زدند اما امروز انقلابي آرام در امر 
مهاجرت در حال شكل گيري اســت. در ايران امروز مهاجرت، 

سهم كساني است كه حس مي كنند 
بايد از تنگناهايي كه چشم انداز اميد 
اجتماعي را براي آنها مخدوش كرده 

است بگريزند. علاوه بر اين، اگر براي نخبگان علمي، مهاجرت 
در راستاي تحصيل بود در معناي جديد مهاجرت، گاهي ادامه 
تحصيل تنها بهانه اي است براي اينكه فرد بتواند ويزا بگيرد و از 
كشور خارج شــود؛ هدف، پهن كردن بساط »زندگي« در جاي 
ديگر است. همچنين اگرچه مهاجرت براي نسل اول مهاجران 
جنبه اجباري داشــت )پس از انقلاب(، نســل هاي دوم و سوم 
مهاجران بــا علاقه و تلاش فردي حتي موانــع را كنار مي زنند 
و مهاجــرت را »انتخــاب« مي كنند؛ چراكه اميــد اجتماعي 
براي گروهي در جامعه ما به بن بست رســيده و آنها اميدهاي 
ازدست رفته شــان را در جامعه و كشــوري ديگر جســت وجو 

مي كنند.

داستان هاي متخصصان طبقه متوسط آمريكايي كه از مشقت 
زندگي شــهري فرار مي كنند، جوانان غربي اي كــه به  دنبال 
روشنگري معنوي به بنارس هند پناه مي برند يا آنهايي كه صاحب 
2خانه هستند و مدام ميان آنها در ترددند و نيز بريتانيايي هايي 
كه ترجيح مي دهند در روســتاهاي فرانسه زندگي كنند، همه 
حكايت از »سبكي نو« در فرهنگ مهاجرت دارند كه به واقعيتي 
جديد در جهان ما بدل شده اســت؛ بنابراين يكي از سبك هاي 
مهاجرت كه چند وقتي است به عنوان يك چارچوب مفهومي پا 
به عرصه مطالعات مهاجرت گذاشته »مهاجرت سبك زندگي« 
است. مهاجرت بازنشستگي، مهاجرت اوقات فراغت و مهاجرت 
به روســتا براي مقابله با شهرنشــيني، مهاجــرت فصلي و در 
جست وجوي سازگاري، از انواع و اقسام مفاهيمي هستند كه براي 
تبيين و توصيف پديده جابه جايي هاي كلان بشري به خدمت 
گرفته شــده اند. اما مهاجرت ســبك زندگي، نه تنها شباهت ها 
و تفاوت هاي درون اين روند روزافزون را بررســي مي كند بلكه 
توجه ما را به موقعيت مكاني آن در نيروهاي ساختاري و تاريخي 
كلان تر و آثار محلي و جهاني آن معطوف مي دارد. تعريف ساده 
اين مفهوم، جابه جايي مكاني افراد نسبتا ثروتمند از تمامي سنين 
به صورت تمام وقت يا پاره وقت به مكان هايي »معنادار« اســت؛ 
چراكه به دلايل مختلف، آن مكان ها از پتانسيل تأمين زندگي 

باكيفيت تري برخوردار هستند.
اينكه بشــر همواره به دنبال مدينه فاضله خود بوده است اتفاق 

جديدي نيســت امــا افزايش اخير 
مطالبه هجرت تا حــدي در نتيجه 
سنجش بازانديشانه فرصت هاست و 

طرح اين سؤال كه »آيا زندگي در اينجا بهتر خواهد بود يا آنجا؟«؛ 
چيزي كه آنتوني گيدنز 2دهه پيش، آن را شناسايي كرد و حالا 
مي توان ظهور آن به عنوان پديده اي مجزا در طول 50 يا 60سال 
گذشته را به جهاني شــدن، فردگرايي، افزايش تحرك و آساني 
جابه جايي، انعطاف پذيري در زندگي شغلي و افزايش ثروت نسبي 
جهاني، مرتبط دانست. اما پيشــنهادهاي مكان جايگزين براي 
معاش، نقش تخيل، اسطوره و چشم انداز پيش رو نيز در تقويت 

تصميم به مهاجرت در ذهن فرد، بي اعتبار نيست.
زندگي خوب، اشــكال و قالب هاي مختلــف دارد. پاي حرف 
هركســي كه بنشــيني تعريف خودش را از زندگي خوب دارد 
اما آنچه در تمام مهاجرت هاي ســبك زندگي مشترك است، 
خواست معطوف به تحقق خود و جســت وجوي معنا و ارزش 
اســت. مهاجرت ســبك زندگي نوعي فرار اســت؛ از جايي و 
چيزي، به  خودكام بخشي و زندگي نو؛ نوعي بازخلق يا بازكشف 
قابليت هاي شــخصي يا اميــال »حقيقي« فــرد. در اين نوع 
مهاجرت، داســتان هاي »فرار« فراوان اســت. گاهــي افراد از 
آينده اي كه پيش بينــي مي كنند و از آن وحشــت دارند فرار 
مي كنند؛ گاهي هم از چيزهايي مثل زندگي روتين، فردگرايي، 

ماده گرايي و مصرف گرايي جهان معاصر.
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مهاجر،هميشهمهاجرباقيميماند

من در ساعت زندگي ام، هشت و نيم ساعت به عقب پرواز 
كردم. ســاعت زندگي ام به وقت تهــران عقربه مي زد؛ 
27سال تمام. هشت و نيم ســاعت عقب تر، جايي است 
كه دما را به فارنهايت حساب مي كنند، فاصله را به مايل، 
وزن را به پوند و قد را به فوت. هشت ونيم ساعت قبل تر 
يعني مهاجرت به منطقه زماني شرق آمريكا. اما ساعت 
تن من هنوز خواب و بيداري اش با تهران تنظيم است و 
روز من از چهارونيم عصر شروع مي شود؛ همان وقتي كه 
در ساعت قبلي زندگي ام همه خواب هستند؛ وقتي كه 
ديگر مي توانم با خيال راحت، ســرم را از موبايل بيرون 
بكشم و تا دمي كه آدم هام در ساعت قبلي زندگي، بيدار 
مي شوند، به زندگي  جديدم برسم. نمي دانم تا كي قرار 
است در ساعت جديد زندگي باقي بمانم. اين حال و روز 
تمام »ما«يي است كه با ويزاهاي دانشجويي سينگل به 
آمريكا مهاجرت مي كنيم. ديگر خبري از ديدن خانواده 
و سوغاتي هاي سفارشــي خريدن از آمازون براي رفقا 
نيســت. ما به اميد گرفتن گرين كارت آمريكا، شغلي با 

درآمد چندين هزار دلاري و بعد ســيتيزن »سرزمين 
فرصت ها«شدن اينجا مي مانيم. قليل هستند آن گروهي 
از »ما« كه به وطــن برمي گردند. »ما«يي كه مهاجرت 
كرده، »ما«يي كه به انتخاب خــودش در جزيره اي نو 
محبوس شــده، به مرور در وطنش غريبه مي شــود و 
احتمالا در ســاعت جديد زندگي اش، براي هميشــه 
يك »خارجي« باقي مي مانــد. نمي دانم چقدر ناچار به 
مهاجرت بودم! مخلص كلام اينكه »داشــتم زندگي ام 
را مي كردم«؛ اما خسته بودم؛ از محافظه كاري هايم، از 
غرغر كردن هايم، از كاري پيش نبردن هايم، از ترسيدن ها 
و اضطراب هاي بي وقفه ام. من خسته بودم؛ مثل بعضي 
هاي ديگر. و شايد مهاجرت راهي به ظاهر روشن براي 
دورزدن خســتگي هاي طولاني بود. حالا كه فكرش را 
مي كنم مي بينم از رفقايم براي هميشه دور شده ام؛ دلم 
براي مادرم و الناز )خواهر كوچكم( تنگ شــده؛ كم كم 
نمي توانم مثل قبل به فارسي شوخي كنم حتي. اما به 
گمانم خوشحالم كه مهاجرت كرده ام و اگر هزار بار ديگر 
به 27 سالگي ام در وطنم برگردم، هر هزار بار هشت و نيم 

ساعت به عقب مهاجرت مي كنم.

تجربــه مهاجرت براي هر كــس كه آن را 
زيســت مي كند، شــمايلي منحصربه فرد 
دارد. براي مني كه شيراز را در 18سالگي 
براي درس خواندن در تهــران ترك كرده 
بودم، تصوير رفتن به كشــوري ديگر، به 
بسيطي جابه جايي از شهري به شهر ديگر 
در وسعت سرزمين خودم بود. اما مهاجرت 
تحصيلــي ام به بلژيك، جهــانِ ديگري از 

تجربه را نشانم داد.
زماني كــه با تصميم و اختيار شــخصي 
كشورت را ترك مي كني، بي  اختيار خود 
را در معرض قضاوت قرار مي دهي. مثلا 
من در ســال اول نگرانِ دوســتي  هايي 
بودم كــه جاگذاشــتم، فضاهايي كه به 
آنها تعلق داشــتم و اينكه »در غياب من 
چه خواهند شد و مســئوليت اجتماعي 
مــن در قبالشــان ـ حالا كه نيســتم ـ 
چيســت؟« امــا همان طور كــه فضاي 
ذهنــي دوگانه به بخشــي از هويت فرد 
مهاجر تبديل مي شــود، او آهســته در 
كشور جديد، دوستي مي كند، مكان هاي 
انگشت شــماري برايــش خاطره ســاز 
مي شوند و حتي عاشق مي شود؛ اگرچه 
هيچ وقــت عضــوي از جامعــه ميزبان 
نمي شود! مهاجر، هميشه غريبه ا  ي است 
كه در جامعه  ميزبان، پرســه مي زند. در 
هر حال، تجربه  مهاجــرت، مفهوم خانه 
را هم از فرد مهاجــر مي گيرد. براي من 
هم ايــن جاي خالي خانــه، دليلي براي 
مهاجرت دوبــاره به كشــور دوم و بعد، 
كشور سوم شــد. مهاجرت در من، نوعي 
ســرگرداني به وجود مي آورد؛ تنگنايي 
كه ثبات را بي  مفهوم مي كند. در 5سالي 
كه گذشت، در شهرهاي مختلفي زندگي 
كرده ام و در هيچ كدامشان خيال ماندن 
و ريشــه گرفتن، به ذهنم خطور نكرده 
است. مهاجر كه باشي، هميشه در رفتني؛ 
هميشه به دنبال تجربه  جديد و رسيدن به 
شهري آرماني هستي كه دقيق نمي داني 
كجاســت؛ با اين حال زندگي كردن در 
فرهنگ ها و زبان  هاي مختلف، شناختي 
به مهاجر مي دهد كــه هرگز با ماندن در 
خانه به دست نمي آيد؛ تجربه اي كه شايد 

به بهاي غريبه شدن در خانه باشد.

معتقدم نخستين چيزي كه يك مهاجر از دست مي دهد، 
توانايي طنزپردازي و جك گفتن است كه دلايل مختلفي 
هم دارد؛ از موانع زباني و ارتباطي بگيريد تا تفاوت هاي 
فرهنگي و خيلي چيزهاي ديگــر... . طنزپردازي يكي 
از نخســتين نشــانه هاي برقراري ارتباطِ عميق با يك 
فرهنگ، محيــط و زبان جديــد اســت؛ حداقل براي 
من. آن اوايل مشــكلم اين بود كه كسي شوخي هايم را 
نمي فهميد؛ خيلي وقت ها هم قاعدتا شوخي هايم از لحاظ 
سياسي نادرست بودند و دوستانم با يك لبخند، قضيه را 
حل وفصل مي كردند. نا تواني در شوخي با موقعيت ها، به 
يكي از كابوس هاي چند ســالِ ابتداي دوران مهاجرتم 
تبديل شده بود. نمي دانســتم بايد چه كنم. بايد مدتي 
در هر كشــوري زندگي مي كردم تا با فرهنگش آشنا و 
اخت شوم و بتوانم شــوخي كنم؟ امكان پذير نبود! من 
هر چند وقت يك  بار، جا عوض مي كردم؛ در طول 6سال 
مهاجرتم، در 7كشور زندگي كرده ام! منتظر مي ماندم كه 
يك ايراني در جمع باشــد كه حداقل او بخندد؟ اين هم 
امكان پذير نبود؛ خيلي جاها اصلا ايراني اي دوروبرم وجود 
نداشت! اين قضيه تا يكي دو سال ادامه داشت؛ تا اينكه 
ديدم مي توانم با توجه به همان تجربه زيسته خودم، طنز 
درست كنم؛ به عنوان يك مهاجر. قلق مهاجرها هم دستم 
آمده بود. آدم ها وقتي مهاجرت و سفر مي كنند، معمولا 

تجربه هــا و داســتان هاي 
مشترك زيادي دارند؛ فرقي 
هم نمي كند كه آن انســان 

مهاجر، آلماني باشد، ميانماري باشد يا استراليايي. زندگي 
در 5-4كشور مختلف باعث مي شود كه نوع نگاه انسان ها 
تغيير كند و يكديگر را بهتر بفهمند؛ خط قرمزهايشان را 
هم.  مي دانم مثلا با يك آلماني نبايد در مورد هيتلر شوخي 
كنم ولي يك آلماني مهاجر كه در چند كشور ديگر زندگي 
كرده است، قاعدتا بهتر مي تواند جك هاي هيتلري را به 
شــوخي بگيرد و بخندد؛ يا مثلا با يك فرانسوي كه در 
الجزيره، تايلند و لبنان زندگي كرده است و سر آخر سر 
از آرژانتين درآورده راحت تر  مي توان در مورد تروريسم 
شوخي كرد. يك مهاجر، هميشه مهاجر مي ماند؛ يعني 
بعد از چند سال، نه راه پس دارد، نه راه پيش؛ نه مي تواند 
كاملا عضو جامعه جديد شود و نه مي تواند به راحتي به 
مملكت خود بازگردد و ماننــد قبل زندگي كند؛ همين 
باعث مي شود كه يك هويت جديد پيدا كند. هويت يك 
مهاجر ملغمه اي است از فرهنگ هاي كشورهايي كه در 
آنها زندگي كرده؛ از تجربه هايي كه پشت سر گذاشته. اگر 
مهاجر با اين قضيه كنار بيايد كه حتما لازم نيست كاملا 
جزوي از جامعه جديد شــود يا اينكه تمام اتصالاتش را 
با جامعه قبلي خود حفظ كنــد، كارش خيلي راحت تر 
مي شــود؛ از شــوخي كردن بگيريد تا خيلي چيزهاي 

ديگر زندگي.

بهارهبديعي تيبابنياد

پيمانشمسيان

فضايي درست كرده ايم كه 
نيروها و سرمايه هايمان به 

راحتي بتوانند مهاجرت 
را آلترناتيو هر تجربه اي 

در كشور خودشان كنند؛ 
يعني يك جورهايي حتي از 
مهاجرت حمايت مي شود. 

چون اگر نيروي جوان فعال 
متوقع برود فشار را از روي 
حاكميت و جامعه ايراني 

كمتر مي كند. يك وضعيت 
آچمز درست كرده ايم كه 

مهاجرت در آن يك موهبت 
به شمار مي آيد.اگر جوان 

فعال ايراني بتواند به خارج 
از كشور برود انگار چون 
فشار را كم مي كند لطف 

كرده است

مهاجرترادرپهنهزيستجهانايراني
چگونهبايدببينيم؛آيااساســاميتوانيمسراغ
تبارشناســيمهاجرتبرويموتاريخيبرايآن

قائلشويم؟
بله. مهاجرت در ايران پــس از مواجهه با فرنگ يا اروپا 
)تقريبا از ميانه دوران ســلطنت فتحعلي شاه قاجار( تا 
امروز ســير و تحولاتي داشــته و تبارشناسي آن حائز 
اهميت است. يكي از گونه هاي مهم مهاجرت در ايران، 
بعد از اعزام دانشــجويان و مواجهه آنها با فرهنگ اروپا 
)مشخصا انگليس، فرانسه، آلمان و بعضا روسيه( باب 
مي شود. اينجاست كه ايراني  ها به اين نتيجه مي رسند 
كه تمدن غرب به چيزهايــي ـ خصوصا ادوات جنگي 
و تكنولوژي هاي علمي ـ دســت يافته و ما از آنها عقب 
هســتيم؛ براي همين به تكاپوي ســاختن دارالفنون 
مي افتند تا جايي براي اخذ علوم و فنون نوين شــكل 
بگيرد. به موازات اين اقدامات علمي و محتوايي، سير 
اعزام دانشــجو به خارج از كشــور ذيل مفهوم برنامه 
توسعه آغاز مي شود كه طي 170سال گذشته، تداوم 

داشته است.
دريكنمايكلي،ايرانرادرگســتره
تاريخ،بايدكشــوريمهاجرفرســتدانستيا

مهاجرپذير؟
اگر تاريخ ايران را حداقل در بازه پنج هزارساله نگاه كنيم، 
فلات ايران يكي از ميعادگاه هاي مهاجرت بوده است؛ 
يعني مدام و به صورت گســترده، در اين پهنه اقوامي 
آمده اند و رفته  اند. اين رفت و آمدهــا در طول تاريخ با 
دلايل متفاوتي اتفاق مي افتد. مثلا در دوره ساساني كه 
حكومت، بعد ديني مركزي پيدا مي كند، تلاش براي 
سركوب قرائت هاي مختلف از ديانت، شكل مي گيرد. 
در اين دوره، هم شــاهد جنگ داخلي هســتيم و هم 

مهاجرت هاي گســترده را تجربه مي كنيم كه يكي از 
اين مهاجرت  هاي گســترده، مهاجــرت پيروان ماني 
يا مانوي هاست. مثلا تورپان در شــمال شرقي چين 
)تركستان شرقي(، بخش هايي از شــبه جزيره كره و 
همچنين مناطقي در اروپا، تحت تأثير مهاجرت پيروان 
ايراني ماني، پر از معابد مانوي است و حتي جالب است 
كه بدانيد تأثير مانويت در شمال آفريقا هم ديده شده 
است. علاوه بر آن، سركوب شديد مزدكيان و به تبع آن، 
مهاجرت گسترده پيروان مزدك به كشورهاي خارجي 
رخ مي دهد و نيز تمركز شديد مذهب زرتشت در دوران 
ساساني باعث مهاجرت و حتي جدايي بخش هايي از 
ايران آن روزگار مي شود. در آغاز ورود اسلام به جهان 
ايراني هم مهاجرت هاي زيادي از سوي اقوام ايراني به 
شبه قاره هند شــكل مي گيرد كه به تبع آن بعضي از 
خاندان هاي نجبا و اشــراف ايراني، خارج مي شوند. در 
دوره پس از شكســت ايرانيان از اسكندر مقدوني هم 
بسياري از ايراني  ها از كشور خارج مي شوند و حتي آثار 
باستان شناسي نشان مي دهد كه بعضي از ايراني ها از 
ايران آن روز )مصر امروز( به آمريكا مهاجرت كرده اند. 
موج مهاجرت بزرگ ديگر مربوط بــه روزگار برآمدن 
حاكميت مركزي شيعي در دولت صفوي است كه بر اثر 
سركوب هاي ديني دولت صفوي، بسياري از ايراني  ها 
روانه عثماني، روســيه و هند مي شوند. در مجموع، در 
جريان تغييــر و تحول هاي اجتماعي ايران هميشــه 
مهاجرت وجود داشته و در دوران معاصر هم با پديده 
مهاجرت مواجه هستيم.خاندان ها و وابستگان نزديك 
ســلطنت كه به  گونه اي از طبقه متمــول هم بودند با 
سرمايه هايشــان از ايران خارج شــدند و اغلب آنها به 
آمريكا، انگليس ،فرانسه و آلمان رفتند. شكل ديگري از 
مهاجرت تجربه شده در ايران، مهاجرت درون مرزهاي 

فرار از وضعيت آچمز
 تبارشناسي مهاجرت و معناي مهاجرت ايراني ها 

در گفت وگو با دكترسيدجواد ميري

بهدوروبرمانكهنگاهميكنيمميبينيمهرسالازخيلدوستانوآشنايان،چندنفرشانكمميشوند؛كساني
كهزندگيشانراقمارميكنندودلبهدرياميزنندوميروندبهدوردستهاتاشايددرجاييديگر،مجالي
براياميدهايبردلنشستهورؤياهايبافتهشدهبيابند.بعضيازمهاجرتهابرگشتيدارد؛گونهايازمهاجرها
اما»اينجا«رابهحالخودشرهاميكنندوبه»آنجا«ميروندتابلكهازصفر،زندگيرادوبارهوبهترآغاز
كنند.اينمطالبه،ايدهمركزيمهاجرتامروزراشكلداده؛اگرچهمهاجرتدرادوارتاريخايران،علتهاي
مختلفيداشتهوگاهيذيلگفتمانتوسعه،مطرحوگاهذيلمفهومفرار،مفهومسازيشدهاست.درباره
دانشيارجامعهشناسي اشكالمهاجرت،همچنينتباروتاريخمهاجرتدرايران،بادكترسيدجوادميريـ

گفتوگوييكردهايمكهدرادامهميخوانيد. پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگيـ

شايد مقايسه اي بين دو واحد سياســي ايران و سوئد 
كه ممكن است در نگاه اول هيچ ربطي به هم نداشته 
باشــند، در رسيدن به پاســخ، به ما كمك كند. سوئد 
در ســال هاي 1890 تا 1913دچار يك قحطي بزرگ 
مي شود و بسياري از سوئدي هايي كه امروز در  آمريكا و 
انگليس زندگي مي كنند در زمان همين قحطي، دست 
به مهاجرت قطعي زده اند. جامعــه ايران هم در همان 
سال ها تجارب مشابهي دارد. اما يك تفاوت وجود دارد؛ 
با اينكه سوئد در سال هاي زيادي مهاجرفرست بوده، 
از ســال1950 تا امروز، دولت و حاكميت اين كشور، 
سياست هاي توسعه را به شكلي بسيار متعهدانه دنبال 
كرده اند؛ درحالي كه در ايران، سياســت  هاي توســعه 
شكســت خورده و بعد از جنگ، ما نســبت به مفهوم 
توســعه و اين ايده كه ايران بايد توســعه كامل پيدا 
كند يا نه، دچار ســردرگمي هاي بي شماري شده ايم. 
و همين باعث مي شود كه ســوژه ايراني به اين نتيجه 
برسد كه عامليتي ندارد و هيچ چشم اندازي براي توسعه 
كشــور پيش رويش گسترده نيســت. ايجاد اشتغال، 
توسعه فضاهاي زيستي انســان ايراني و... تحت تأثير 
سياست هاي غيرتوســعه اي، مختل شده است؛ پس 
لاجرم مهاجرت را به مانــدن در اين وضعيت ترجيح 

مي دهد.

اگرچهزندهنگهداشتناميداجتماعي
وايجادچشماندازيروشنبرايآينده،درقلمرو
عملحكمرانياســتاماازنقشرسانهها،جامعه
مدنيودانشگاهيوروشنفكراننيزنبايدغافلشد.
گروههايفكريومعرفتيجامعه،چطورميتوانند

اينچشماندازغبارگرفتهراروشنكنند؟
علاوه بر گروه هايي كه برشــمرديد يك گروه ديگر در 
جوامع مدرن وجود دارد كه مي تواند اين چشم انداز را 
به  وجود بياورد و اميد اجتماعي را بهبود بخشد. اين گروه 
كه به زعم من در ايران وجود ندارد شامل سياستگذاران 
است. سياستگذاري يك علم و نگرش برآمده از تجربه 
عميق اجتماعي و ارتباط با بدنه جامعه و لابي با مراكز 
قدرت و سياستمداران و حكام است. جنس سياستگذار 
با انديشمند و دانشــگاهي و روشنفكر فرق دارد. حتي 
سياستمدار كاملا با سياستگذار تفاوت دارد. سياستگذار 
يك تيپ هيبريدي يا دوزيست اســت كه هم امكان 
زيست در جامعه را دارد و هم مي تواند در لايه حاكميتي 
زندگي كند؛ گوش اش به حرف هاي جامعه است اما زبان 
گفت وگو با كنشگران سياسي را هم بلد است. در فقدان 
اين گروه يعني كساني كه نبض جامعه را مي گيرند و به 
مقامات بالادستي منتقل مي كنند، چشم انداز روشني 
شكل نمي گيرد. اگر مي خواهيم جامعه ما از اين وضعيت 

ميترافردوسي

كشور است. مهاجرت هايي كه در دوران جنگ تحميلي 
اتفاق افتاد، از اين دست بود؛ به اين شكل كه مرزنشينان 
به تهران، شهرهاي مركزي و شهرهاي شرقي مهاجرت 

 كردند.
يك نمونه مهاجرت  از روســتا به شهرهاي مركزي هم 
داريم كه نمونه اش مهاجرت گسترده روستانشينان به 
شهرهاي مركزي همزمان با اجراي برنامه انقلاب سفيد 
شاه در سال41 بود كه البته اين روند تا امروز هم ادامه 
داشته است. مهاجرت روستايي ها به شهرها البته يك 
تفاوت با اقسام ديگر مهاجرت دارد و آن اينكه متوقف 
نمي شــود و به نوعي دومرحله اي است؛ به اين صورت 
كه افراد از روستا به شهرها روانه مي شوند و بعد از آن ـ 
به دلايل مختلف سياسي و اجتماعي ـ به خارج از ايران 
مهاجرت مي كنند. طبقه خاصي درســت مي شود كه 
ذائقه، فكر و نگرشي همسو با جامعه جهاني پيدا كرده؛ 
پس چاره را در مهاجرت مي بيند و ايران را به سمت آن 

جوامع آرماني، ترك مي كند.
اينطوركهشماترســيمميكنيداين
شكلازمهاجرت،شاملخروجيكجمعيتناراضي
ازايراناست.آياراهحلجامعهايرانيعنيمهاجرت
درواكنشبههرمشكليدرداخلكشورراديگر

ملتهاهمانتخابكردهاند؟

سردرگمي خارج شود بايد اين گروه را تقويت كنيم.
اگرجامعهرايكارگانيسمزندهدرنظر
بگيريمآياامواجمهاجــرتپيدرپي،حياتاين
ارگانيسمرابهخطرمياندازديانه،جامعهپويايي

خودشراداردولطمهنميخورد؟
بزرگ تريــن ســرمايه، ســرمايه انساني اســت. 
مهاجرت هاي دســته جمعي، جامعه را دچار خطر 
مي كند. جامعه ما دچار شــكاف ها و گسســت هاي 
بنيادين اســت اما متأســفانه اين موضوع توســط 
سياستمداران ما درك نشده! فضايي درست كرده ايم 
كه نيروها و سرمايه هايمان به راحتي بتوانند مهاجرت 
را آلترناتيو هر تجربه اي در كشــور خودشان كنند؛ 
يعني انگار به شــكلي حتي از مهاجــرت حمايت 
مي شــود؛ چون اگر نيروي جوان فعال متوقع برود، 
فشار را از روي حاكميت و جامعه ايراني كمتر مي كند. 
يك وضعيت آچمز درست كرده ايم كه مهاجرت در 
آن يك موهبت به شمار مي آيد. انگار اگر جوان فعال 
ايراني بتواند به خارج از كشور برود ـ چون فشار را كم 

مي كند ـ لطف كرده است.
توقعيكهمهاجرانازمهاجرتوكسب
مواهبموردانتظاردركشورمقصددارنددربسياري
ازمواردمحققنميشود.علاوهبرآنروايتهاي
بسياريميشنويمكهمهاجران،حداقلدرسالهاي
اوليهمهاجرت،بامشكلاتزيادترينسبتبهآنچه
درايرانتجربهميكردهاندمواجهميشوندولاجرم
برايگذرانزندگيتنبــهكارهاييميدهندكه
درايرانحاضرنبودهاندحتياســمشراببرندو
درصدكميبهآنسعادتشــغليوتحصيليكه
بهدنبالشرفتهبودهاند،ميرســند؛پسچطور
همچنانمهاجرتبااينوضعيترابهماندندرايران

وتلاشكردن،ترجيحميدهيم؟
اينكه بيرون از ايران مدينه فاضله اي ـ مخصوصا در 
كشــورهاي اروپاي غربي و آمريكا ـ بــراي ايراني ها 
وجود ندارد نه تنها يك واقعيت است بلكه يك واقعيت 
تلخ است. مخصوصا اگر مهاجرت به صورت خانوادگي 
صورت بگيرد اوضاع، تلخ تر هم هست. اما اينكه چرا 
در خارج از ايران به يك سري شغل ها تن مي دهيم، 
بيش از هر چيز، مربوط به فرهنگ كار است. در ايران 
نظام كاستي شغلي داير است و كارهايي كه ما آنها را 
پست و دور از  شأن تعريف مي كنيم طيف گسترده اي 
از مشــاغل را در بر مي گيرد اما در كشورهاي مقصد 
مهاجرت ما مشــاغل، اين چنيــن داوري و قضاوت 
نمي شوند. نظم اجتماعي در ايران مبتني بر آبروست 
و درباره مشــاغل زيــادي با توجه به نسبتشــان با 
آبروي خانوادگي و فردي، قضاوت منفي داريم ولي 
نظم اجتماعي در ديگر كشــورها، مبتني بر مسائل 
ديگري است و كمتر كاري آبروبر و مشكل زا در نظر 
گرفته مي شود؛ بنابراين اتفاقا من فكر مي كنم افراد از 
همين نظام كاستي هم فرار مي كنند تا بتوانند آزادانه 

كار و زندگي كنند؛ حتي در مشاغل غيرتخصصي.

عكس: بهنام صديقی-از مجموعه »روز آخر«


